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﴿.... وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لفِتَاَهُ لاَ أبَْرَحُ حَتَّى أبَْلغَُ مَجْمَعَ الْبحَْرَیْنِ أوَْ أمَْضِيَ حُقبُاً 
ا  ا بلَغََا مَجْمَعَ بیَْنھِِمَا نسَِیاَ حُوتھَُمَا فاَتَّخَذَ سَبیِلھَُ فيِ الْبحَْرِ سَرَباً * فلَمََّ * فلَمََّ
جَاوَزَا قاَلَ لفِتَاَهُ آتنِاَ غَدَاءناَ لقَدَْ لقَیِناَ مِن سَفرَِناَ ھَذَا نصََباً * قاَلَ أرََأیَْتَ إذِْ 
یْطَانُ أنَْ أذَْكُرَهُ  خْرَةِ فإَنِِّي نسَِیتُ الْحُوتَ وَمَا أنَسَانیِھُ إلاَِّ الشَّ أوََیْناَ إلِىَ الصَّ

ا عَلىَ آثاَرِھِمَا  وَاتَّخَذَ سَبیِلھَُ فيِ الْبحَْرِ عَجَباً * قاَلَ ذَلكَِ مَا كُنَّا نبَْغِ فاَرْتدََّ
نْ عِباَدِناَ آتیَْناَهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِناَ وَعَلَّمْناَهُ مِن لَّدُنَّا  قصََصاً * فوََجَدَا عَبْداً مِّ

ا عُلِّمْتَ رُشْداً * قاَلَ إنَِّكَ  عِلْماً * قاَلَ لھَُ مُوسَى ھَلْ أتََّبعُِكَ عَلىَ أنَ تعَُلِّمَنِ مِمَّ
لنَ تسَْتطَِیعَ مَعِيَ صَبْراً * وَكَیْفَ تصَْبرُِ عَلىَ مَا لمَْ تحُِطْ بھِِ خُبْراً * قاَلَ 
سَتجَِدُنيِ إنِ شَاء اللهَُّ صَابرِاً وَلاَ أعَْصِي لكََ أمَْراً * قاَلَ فإَنِِ اتَّبعَْتنَيِ فلاََ 
تسَْألَْنيِ عَن شَيْءٍ حَتَّى أحُْدِثَ لكََ مِنْھُ ذِكْراً * فاَنطَلقَاَ حَتَّى إذَِا رَكِباَ فيِ 

السَّفیِنةَِ خَرَقھََا قاَلَ أخََرَقْتھََا لتِغُْرِقَ أھَْلھََا لقَدَْ جِئْتَ شَیْئاً إمِْراً * قاَلَ ألَمَْ أقَلُْ 
إنَِّكَ لنَ تسَْتطَِیعَ مَعِيَ صَبْراً * قاَلَ لاَ تؤَُاخِذْنيِ بمَِا نسَِیتُ وَلاَ ترُْھِقْنيِ مِنْ 

أمَْرِي عُسْراً * فاَنطَلقَاَ حَتَّى إذَِا لقَیِاَ غُلامَاً فقَتَلَھَُ قاَلَ أقَتَلَْتَ نفَْساً زَكِیَّةً بغَِیْرِ 
نفَْسٍ لَّقدَْ جِئْتَ شَیْئاً نُّكْراً * قاَلَ ألَمَْ أقَلُ لَّكَ إنَِّكَ لنَ تسَْتطَِیعَ مَعِي صَبْراً * 
قاَلَ إنِ سَألَْتكَُ عَن شَيْءٍ بعَْدَھَا فلاََ تصَُاحِبْنيِ قدَْ بلَغَْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْراً * 

فاَنطَلقَاَ حَتَّى إذَِا أتَیَاَ أھَْلَ قرَْیةٍَ اسْتطَْعَمَا أھَْلھََا فأَبَوَْا أنَ یضَُیِّفوُھُمَا فوََجَدَا 
فیِھَا جِدَاراً یرُِیدُ أنَْ ینَقضََّ فأَقَاَمَھُ قاَلَ لوَْ شِئْتَ لاتََّخَذْتَ عَلیَْھِ أجَْراً * قاَلَ 

ا  لیَْھِ صَبْراً * أمََّ ھَذَا فرَِاقُ بیَْنيِ وَبیَْنكَِ سَأنُبَِّئكَُ بتِأَوِْیلِ مَا لمَْ تسَْتطَِع عَّ
السَّفیِنةَُ فكََانتَْ لمَِسَاكِینَ یعَْمَلوُنَ فيِ الْبحَْرِ فأَرََدتُّ أنَْ أعَِیبھََا وَكَانَ وَرَاءھُم 

ا الْغُلامَُ فكََانَ أبَوََاهُ مُؤْمِنیَْنِ فخََشِیناَ أنَ  لكٌِ یأَخُْذُ كُلَّ سَفیِنةٍَ غَصْباً * وَأمََّ مَّ
نْھُ زَكَاةً وَأقَْرَبَ  یرُْھِقھَُمَا طغُْیاَناً وَكُفْراً * فأَرََدْناَ أنَ یبُْدِلھَُمَا رَبُّھُمَا خَیْراً مِّ

ا الْجِدَارُ فكََانَ لغُِلامََیْنِ یتَیِمَیْنِ فيِ الْمَدِینةَِ وَكَانَ تحَْتھَُ كَنزٌ لَّھُمَا  رُحْماً * وَأمََّ
ھُمَا وَیسَْتخَْرِجَا كَنزَھُمَا رَحْمَةً  وَكَانَ أبَوُھُمَا صَالحِاً فأَرََادَ رَبُّكَ أنَْ یبَْلغَُا أشَُدَّ



لیَْھِ صَبْراً * .....﴾ بِّكَ وَمَا فعََلْتھُُ عَنْ أمَْرِي ذَلكَِ تأَوِْیلُ مَا لمَْ تسَْطِع عَّ مِّن رَّ
 .([18])

«.... (... و موسی بھ شاگرد خود گفت: من ھمچنان خواھم رفت تا آنجا کھ دو 
دریا بھ ھم رسیده اند؛ یا می رسم یا عمرم بھ سر می آید * چون آن دو بھ آنجا کھ 

دو دریا بھ ھم رسیده بودند رسیدند، ماھی شان را فراموش کردند و ماھی راه 
دریا گرفت و در آب، روان شد * چون از آنجا گذشتند، بھ شاگرد خود گفت: 
ناھار مان را بیاور کھ در این سفرمان رنج فراوان دیده ایم * گفت: آیا بھ یاد 

داری آنگاه را کھ در کنار آن صخره مکان گرفتھ بودیم؟ من ماھی را فراموش 
کردم! و این شیطان بود کھ سبب شد فراموشش کنم و ماھی بھ شیوه ای 

شگفت انگیز بھ دریا رفت * گفت:  آنجا، ھمان جایی است کھ در طلبش بوده ایم 
و بھ نشان قدم ھای خود جست و جوکنان بازگشتند * در آنجا بنده ای از بندگان 

ما را کھ رحمت خویش بر او ارزانی داشتھ بودیم و خود بھ او دانش آموختھ 
بودیم، بیافتند * موسی گفت: آیا با تو بیایم تا آنچھ بھ تو آموختھ اند بھ من 

بیاموزی؟ * گفت: تو را شکیبایی ھمراھی با من نیست * و چگونھ در برابر 
چیزی کھ بھ آن آگاھی نیافتھ ای صبر خواھی کرد؟ * گفت: اگر خدا بخواھد، مرا 
صابر خواھی یافت آن چنان کھ در ھیچ کاری تو را نافرمانی نکنم * گفت: اگر 
از پیِ من می آیی، نباید از من چیزی بپرسی تا من خود، تو را از آن گاه کنم * 

پس بھ راه افتادند تا بھ کشتی سوار شدند. کشتی را سوراخ کرد. گفت: کشتی را 
سوراخ می کنی تا مردمش را غرقھ سازی؟ کاری کھ کردی، کاری سخت بزرگ 
و زشت است * گفت: نگفتم کھ تو را شکیبایی ھمراھی با من نیست؟ * گفت: 

اگر فراموش کرده ام مرا بازخواست مکن و بھ این اندازه بر من سخت مگیر * 
و رفتند تا بھ پسری رسیدند. او را کشت. موسی گفت: آیا جان پاکی را بی آن کھ 
مرتکب قتلی شده باشد می کشی؟ مرتکب کاری زشت گردیدی * گفت: نگفتم کھ 

تو را شکیبایی ھمراھی با من نیست؟ * گفت: اگر از این پس از تو چیزی 
بپرسم، با من ھمراھی مکن، کھ از جانب من معذور می باشی * پس برفتند تا بھ 
دھی رسیدند. از مردم آن ده طعامی خواستند. (آنھا) از میزبانی شان سربرتافتند. 

آنجا دیواری دیدند کھ نزدیک بود فرو ریزد. دیوار را راست کرد. موسی گفت: 
کاش در برابر این کار مزدی می خواستی * گفت: اکنون زمان جدایی میان من و 

تو است و تو را از راز آن کارھا کھ تحملشان را نداشتی آگاه می کنم: * اما آن 
کشتی از آنِ بینوایانی بود کھ در دریا کار می کردند، خواستم معیوبش کنم زیرا 
در آن سوی شان پادشاھی بود کھ کشتی ھا را بھ زور می گرفت * اما آن پسر، 

پدر و مادرش مؤمن بودند؛ ترسیدیم کھ آن دو را بھ عصیان و کفر دراندازد * 



خواستیم تا در عوض او پروردگارشان چیزی نصیبشان سازد؛ بھ پاکی، بھتر از 
او، و بھ مھربانی، نزدیک تر از او * اما دیوار از آنِ دو پسر یتیم از مردم این 

شھر بود. در زیرش، گنجی بود از آنِ پسران. پدرشان مردی صالح بود. 
پروردگار تو می خواست آن دو بھ حدّ رشد رسند و گنج خود را بیرون آرند و 
من این کار را بھ میل خود نکردم، رحمت پروردگارت بود. این است راز آنچھ 

تو را شکیبایی آن نبود....) ....»[19] 

[18]- الکهف: 60 - 82.
[19]  - کهف: 60 تا 82.


